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   ا فقي: 
1- مجموعـــه‌ای از آثـــار ویژه مانند ســـکه، 
اسکناس، تمبر و مانند آن- سالن غذاخوری

2- آحاد- تازه رسیده- مقابل »حاد«
3- فکر یا احساســـی تردید‌آمیز یا آزار دهنده- شـــهر »قلعه 

قهقه«- گواه
4- جانور پنیر دوســـت- حرف معرفه- آراستگی صفات- 

شهر »خروس جنگی«
5- خاک عهد عتیق- نرده چوبی- پایه و بنیان

6- صفت دوست بد- ملک ســـهم بندی نشده- ویتامین 
سبزیجات

7- تعطیل کردن و بستن جایی- داوطلب مقام یا شغلی- 
یار »مهره«

8- واژگون- فلز چهره!- حرکتی بین راه رفتن و دویدن
9- عضو تنفس- دانشگاه زنان در تهران- گوش کن

10- صدمه- بجا، مناســـب- نخســـتین میزبـــان بازی های 
المپیک

11- میوه پرز دار!- بیزار و دلزده- جنس جنگجو
12- فهرست غذا- جایزه علمی ادبی- عدد عنقا- فروغ

13- مضاعف- زین ساز- پسر »رستم«
14- نویسنده- بی باک- یک هزارم لیتر

15- غذای لبنیاتی- ورزش سبدی

 عمود ي: 
1- کارگردان فیلم سینمایی »تیغ و ترمه« )روی پرده سینما(

2- خودرویی گران- تأیید پست اینترنتی- سال نجومی
3- جست‌وجو، تفحص- عدد نشانگر پیشرفت محصل- 
سریالی به‌کارگردانی »فریدون حسن‌پور« با هنرنمایی رحیم 

نوروزی
4- مجلس اعیان- پرهیزه- ویتامین موز- نام افزون

5- تشنه فریب- درختی پر شاخ و برگ- شمار
6- درخـــت زبـــان گنجشـــک- شـــهر صنعتـــی- کشـــور 

»وین‌تیان«
7- سوره رفع تهمت- جنگ، نبرد- جنس سماور

8- کوهی در امریکای شمالی- نسل سوم- گل وسط دو آجر
9- آیین‌ها- رشته دانشگاهی- گال

10- نوازنده- معادل 28 گرم- چاشنی گوجه‌ای
11- موضوع- بالاپوش و ردا- با ارزش

12- حرکـــت باد- نه عامی- ســـرمربی فرانســـوی تیم ملی 
فوتبال عربستان با نام »هروه«- وجود دارد

13- فالگیری- امتیاز در مسابقات ورزشی- عدد معیار اولیه
14- سوم شخص جمع- واحد وزن- دریاچه‌ای در »آفریقا«

15- نگین گردشگری استان »اردبیل«

   ا فقي: 
1- جزیره »استرالیا«- توهم بصری

2- عموی دلیر پیامبر)ص(- بزرگ‌ترین 
ورزشگاه جهان- دهمین ماه سال قمری

3- روزی كه خلایق و مردگان همه برای محاســبه محشــور 
شوند- عضو گوش- مخفف مشهدی

4- ســخنان بیمــار- عصــاره گوجــه فرنگــی- زینتــی برای 
مژگان- درخت و نهال رز

5- بگوی قرآنی- نژاد روسی- پایه
6- خوشایند- آهسته خودمانی- ابر رقیق

7- ته نشین شونده- میگو- سرمایه زندگی
8- کشور باستانی- بز نر- گلی خوشبو

9- ستودن- نام قدیم »مشهد«- نزدیک بین

10- پایمال شده- باوقار- از ابتدا تا انتها
11- به‌معنی نفس و پناه- اطراف- عدد ورزشی

12- جماعت‌هــا- خواهر حضرت یوســف)ع(- رمق آخر- 
جهش

13- ستمگری- اتوبوس فضایی- از تداول افتاده
14- آهسته انگلیسی- سوراخ گوش- گردهمایی کوتاه مدت 

و شبانه روزی
15- كنایه از مراحل سیر و سلوك عارف تا رسیدن به كمال- 

نخستین پول دیجیتال غیرمتمرکز

 عمود ي: 
1- یکی از زیرشاخه‌های ریاضیات کاربردی
2- گرایش‌ها- فکر- بخشوده و صرف نظر

3- نقاش »فرانسوی«- مجهز به اسلحه- شریک جرم
4- کار بزرگ و قابل توجه- پزشــک‌ها- من و تو می‌شــویم- 

زرد »انگلیسی«

5- نامه‌نگاری- آنچه به آن استناد کنند- باز عامیانه!
6- رطوبت ناچیز- شیشه بی‌رنگ و شفاف و مرغوب- دعا

دریایــی-  بی‌مهــره  جانــداران  از  رده‌ای  آذری-  ســال   -7
فراموشکار

8- خوراکی شفا دهنده!- فصل- بخشنده قبیله طی
غیرنظامــی-  هوانــوردی  بین‌المللــی  ســازمان  زیــاد-   -9

رودخانه‌ای در »کوزوو«
10- چند نفر که در یک خانه زندگی می کنند- مغازه- مشک 

آب
11- غذای مریض- کشور اروپایی- واژه آغازین کلام

12- روز قرآنــی- ده کوچکی در »امــارات«- کوتاه‌ترین فرم 
فعل- پسوند ساخت صفت

13- دارا بودن- خرید بدون پول به وعده فردا- نام مردانه
14- آخریــن شــب پاییــز- کتاب »میشــل انده«- شــرکت 

آلمانی تولید کننده خودروهای لوکس
15- مجموعه مقالات »تونی موریسون« )2019(

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح‌ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.

یک جـدول با دو شـرح
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 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه‌هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون‌ها 
و مربع‌هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود
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تولید از زکریا، فروش از ناصرخسرو
گشتی در راسته الکل‌فروش‌های بازار تهران

وقتی در را باز 
می‌کنم جلوی پایم 

گالن‌های بیست 
لیتری را می‌بینم که 

فروشنده‌ها پشت 
آن سنگر گرفته‌اند. 

پسری که پشت 
دخل ایستاده تأکید 
می‌کند که خودش 

الکل سنج دارد و 
زمان خرید جلوی 
خودم الکل سنج 
می‌زند. می‌‌گوید 

الکل را با تانکر 
می‌آورند و ما توی 

ظرف‌های مختلف 
می‌ریزیم. مارک‌ها 

متفاوت است و 
بعضی هم آنالیزش 

را روی بشکه‌ها 
زده‌اند

خیابــان  فروشــی‌های  الــکل  راســته 
ناصرخســرو، بــوی دود و کرونــا می‌دهــد. 
مــردم بــا ماســک در رفــت و آمد هســتند. 
حتــی چرخی‌ها که مشــغول خالــی کردن 
ماســک  هــم  الکلنــد  و  ســم  گالن‌هــای 
بــه صــورت دارنــد. گالن‌هــای 20 لیتــری 
جلــوی در مغازه‌هــای لــوازم بهداشــتی و 
الــکل فروشــی‌ها از چرخ دســتی بــه زمین 
می‌نشــینند و بعد در جایــی که نمی‌‌بینیم 
وارد ظرف‌هــای یــک لیتــری و دو لیتــری 
می‌شوند و در ویترین قرار می‌گیرند. اما من 
مجهــز به یک الکل‌ســنج قرار اســت برای 
یک شــرکت )شــرکتی که خودم هم دقیقاً 
نمی‌دانم چه شرکتی است !( 50لیتر الکل 
بخرم. راستش را بخواهید شایعات زیادی 
در مورد فروش الکل تقلبی یا با درصدهای 
دســتکاری شــده در این بازار شــنیده‌ام. به 
مغازه‌های زیادی سر می‌زنم و جنس‌ها را 

با هم مقایسه می‌کنم.
آفتــاب ظهــر مثل نیــزه داغ در چشــم فرو 
می‌رود. دستفروش‌های ماسک و دستکش 
و شیلد، گوشه‌ و کنار این خیابان نشسته‌اند 
و مــردم بــا آنها چانه می‌زننــد. مغازه‌های 
الکل فروشــی هم کم و بیش شــلوغ است 
بــا چســبی  امــا بیشــتر آنهــا ورودی در را 
شبیه روبان اقتتاح بســته‌اند و روی کاغذی 
نوشته‌اند به دلیل شــیوع کرونا از پذیرفتن 
مشتریان در داخل مغازه معذورند. داخل 
مغازه قدیمی ســر نبش کــه از دو طرف در 
دارد، سه مرد جوان نشسته‌اند. سر صحبت 
را بــاز می کنم و آنها هــم درباره انواع الکل 
موجود در بــازار توضیــح می‌دهند. مردی 
که پشت دخل نشسته، می‌گوید: »الکل 96 
درصــد داریم و الکل ایزو 99.9 درصد که از 
الکل 96 درصد هم بهتر است. بیشتر برای 
ایزوله کردن اتاق جراحی استفاده می‌شود، 
امــا اتانــول 96 درصد هم کفایــت می‌کند. 

ایــن الکلی که من به شــما می‌دهم، با آب 
قاطــی ‌کنید که هم به‌صرفه‌تر اســت و هم 
از اینکــه خود مغازه‌دار این کار را بکند بهتر 

است.«
مــرد جوانــی کــه روی صندلی دیگــری یله 
شــده وســط حرفــش می‌پــرد و می‌گویــد: 
»حتی بعضــی شــرکتی‌ها 18 درصد الکل 
هــم نیســت، آب و رنــگ قاطــی می‌کنند، 
فقــط بــوی الــکل می‌دهــد.« مــرد دیگری 
که چشــمش پی الکل‌ســنج دســتم است، 
می‌گویــد: »می‌توانی الکل‌ســنج هم بزنی 
اما الکل‌سنج نشان نمی‌دهد متانول است 
یــا اتانــول. ما یــک دســتگاهی داریــم که با 
آن می‌فهمیم. دســتگاه گرانی اســت، یک 

میلیون و خرده‌ای قیمت دارد.«
آنهــا توضیــح می‌دهنــد که متانول ســمی 
است و اگر به دست بخورد، باعث ناراحتی 
پوســتی می‌شــود و برخــوردش بــا چشــم 
هــم کــور می‌کنــد. مــرد یلــه روی صندلی 
می‌گوید: »آنهایی که به خاطر خوردن الکل 
مردنــد، با همین متانول بود.« آنها از مایع 
ضدعفونی کننده »نانو نقره« هم می‌گویند 
که تولید ایران اســت و خواص ضدعفونی 
کننده دارد. اما حرف هر سه‌شان این است 
کــه: »اول آب و صابــون بعــد اتانــول« مرد 
پشت دخل که متوجه وسواس و سؤال‌های 
پــی در پــی‌ام می‌شــود، می‌گویــد: »مــا بــه 
ادارات دولتی زیادی الکل می‌دهیم. چون 
مطمئننــد چــه چیــزی از ما می‌خرنــد. اما 
متأســفانه بعضی از همکاران ما شیطنت 
می‌کنند و متانول دست مشتری می‌دهند 
و داخلش ایزو الکل می‌ریزند. همان اوایل 
شــیوع کرونــا اینجــا 4 تا 5 مغــازه را پلمب 

کردند.«
مغازه بعــدی مرد جــوان و بی‌حوصله‌ای 
اســت کــه تــا می‌پرســم آیــا می‌توانــم بــه 
مایعی که می‌فروشــید الکل‌ســنج بزنم یا 
نه، سگرمه‌هایش درهم می‌رود و می‌گوید: 
»شیشــه‌ها پلمب اســت، الــکل 96 درصد 

می‌خواهــی  الکل‌ســنجی  چــه  90تومــان. 
بزنی؟ معلوم اســت دیگر جنس چطوری 
اســت. اصلًا از کجــا می‌خواهی بفهمی؟« 
همین طور ادامه می‌دهد و چشــمش بین 
صورتم و الکل‌ســنج بــالا و پاییــن می‌رود. 
فکــر می‌کنــم اگر کمی بیشــتر ســؤال کنم، 

اتفاق خوبی رخ نخواهد داد.
وقتــی در مغــازه بعــدی را بــاز می‌کنــم، 
جلوی پایم گالن‌های 20 لیتری را می‌بینم 
که فروشــنده‌ها پشت آن ســنگر گرفته‌اند. 
پســری کــه پشــت دخــل ایســتاده، تأکیــد 
می‌کند که خودش الکل‌ســنج دارد و زمان 
خرید جلــوی خودم الکل‌ســنج می‌زند. او 
توضیح می‌دهد که فقط با دســتگاه دقیق 
می‌تــوان تفــاوت جنــس را فهمیــد: »مثلًا 
اســید اوریــک بریزیــد داخل الــکل و آتش 
بزنید...« البته بعید می‌دانم فروشــنده‌ای 
زیر بــار این آزمایش‌هــای تخصصی برود. 
او در جواب ســؤالم در مــورد مارک تجاری 
الــکل می‌گوید: »الکل را بــا تانکر می‌آورند 
و مــا تــوی ظرف‌هــای مختلــف می‌ریزیم. 
مارک‌هــا متفــاوت اســت و بعضــی هــم 

آنالیزش را روی بشکه‌ها زده‌اند.«
از هــر طرف کــه مــی‌روم، به نام یــا برندی 
کــه  شــهرهایی  نــام  نهایــت  نمی‌رســم. 
تولیدکننده الکل هســتند بــه میان می‌آید؛ 
الــکل شــیراز، الکل مهابــاد، الــکل قزوین، 
الــکل زنجــان و... کمی که حــرف می‌زنم، 
بالاخــره رضایــت می‌دهــد کــه به یکــی از 
گالن‌هایــش الکل‌ســنج بزنم. الکل‌ســنج 
دقیق روی 70 می‌ایستد و فروشنده با غرور 
می‌گوید: »اگر بیشتر از 50 لیتر هم خواستی 

من در خدمتم.«
دســت  فروشــگاه ژل  امــا  بعــدی  مغــازه 
اســت. پســر درشــت هیکلــی پشــت دخل 
بــزرگ  ژل  یــک  میــزش  روی  و  نشســته 
ضدعفونی گذاشــته که هر چنــد لحظه به 
دســتش می‌مالــد. آنقــدر ایــن کار را تکرار 
می‌کنــد که آدم فکــر می‌کنــد ویروس‌ها را 

به چشم می‌بیند که دست هم را گرفته‌اند 
و می‌رقصنــد. او بــا تعصــب از برتــری ژل 
نســبت به الکل داد سخن می‌دهد: »الکل 
بــرای شست‌وشــو خــوب اســت ژل بــرای 
دســت. ببیــن داداش! الــکل قلابــی زیــاد 
اســت. اتانول را جــای متانــول می‌دهند یا 
آب قاطــی می‌کنند. در ایــن بازار همه چیز 
پیــدا می‌شــود. همین فروشــنده همســایه 
مــا الــکل آورده بــود الکل‌ســنج زد معلوم 
شــد 98 درصد آب اســت. بعضی وقت‌ها 
مغــازه‌دار هــم نمی‌دانــد. کلًا بهتــر اســت 
امــا وقتــی  از داروخانــه معتبــر بخریــد.« 
می‌شــنود می‌خواهم 50 لیتر الکل بخرم، 
بــه یکبــاره ورق برمی‌گــردد: »مــن خــودم 
الــکل خوب دارم به تــو می‌دهم لیتری 60 
تومان؛ الکل 96 درصد که خودم مســتقیم 

از کارخانه می‌آورم.«
»بــوی بهشــت می‌دهــد تــا حــالا بهشــت 
آرایشــی  لــوزام  مــرد فروشــنده  رفتــی؟« 
بهداشــتی این جمله را به خریــدار ادکلن 
می‌گویــد:  خنــده  بــا  خریــدار  و  می‌گویــد 
»ایشــالا کرونــا گرفتــم بعــدش مــی‌روم، 

جای شــما را هم خالی می‌کنم.« او وسط 
شــلوغی جلوی مغازه‌ای قدیمی ایستاده 
و قیمــت می‌دهــد: »ضدعفونــی 4 لیتری 
دارم مارک خوبی اســت. 4 لیتر 70 درصد 
124 تومــان اســت.« می‌پرســم می‌توانــم 
الکل‌ســنج بزنــم؟ می‌گوید: »حتمــاً« اما 
تا دســتم به ســمت گالن می‌رود، با خنده 
تمســخر آمیــزی می‌گویــد: »اول پولش را 
بده بعد الکل‌سنج بزن. اگر هم 70 درصد 

نبود نبر.«
جلوی پاســاژی نرســیده به میــدان مروی، 
پر اســت از ادکلن فروشــی. چند مرد بدون 
ایســتاده‌اند، گل می‌گوینــد و گل  ماســک 
می‌شنوند. یکی از آنها که تی‌شرت زردی به 
تن دارد و سبیل قیطانی، با خنده می‌گوید: 
»من سال‌هاست اینجا کار می‌کنم. در این 
بازار همه چیز پیدا می‌شود اما در این پاساژ 
پیــدا نمی‌کنــی اینجا فقط الکل فیکســاتور 
پیدا می‌شــود که بــرای فیکس کــردن بوی 
ادکلن اســت.« مرد دیگری وقتی می‌شنود 
قرار اســت برای شرکتی خرید کنم، دعوت 
می‌کنــد تــا از الکل‌های درجه یــک او که در 

گنجــه‌ای کنــار مغــازه در ظرف‌هــای یــک 
لیتری چیده شــده، دیــدن کنم: »من الکل 
96 فیکســاتور دارم. محلــول عطر و ادکلن 
اســت. اینهــا برنــد خاصــی نــدارد ولــی با 
اطمینــان به تو می‌دهم چون به کار خودم 

ایمان دارم.«
در کشــویی را باز می‌کند و یک ظرف بیرون 
مــی‌آورد و روی دســتم می‌ریزد و می‌گوید: 
»ماسک را بکش پایین و بو کن!« بوی الکل 
می‌دهد: »مثل اشک چشم زلال است. این 
بوی الکل اســت اگر متانول بود، دماغت را 
می‌ســوزاند.« از من می‌خواهد الکل‌ســنج 
را داخــل ظــرف یک لیتــری بینــدازم بعد 
یکدفعــه بــه هم نــگاه می‌کنیم و بــا خنده 
می‌پرســیم حالا چطور الکل‌ســنج را از سر 
تنــگ ظــرف، بیــرون بیاوریــم. الکل‌ســنج 
خلــوص بــالای الــکل را نشــان می‌دهــد و 
فروشــنده دوبــاره تأکیــد می‌کنــد: »من به 
کارم ایمــان دارم« او دلیــل رنگ آبی مایع 
ضدعفونی و الکل‌ها را جلوگیری از مصرف 
خوراکــی آن می‌دانــد و از اینکه ســربلند از 

آزمایش بیرون آمده، خوشحال است.

در یکی از کوچه‌های تنگ متصل به خیابان 
ناصرخســرو پــر از مغازه‌هــای کوچک تنگ 
هم اســت و سرشان هم خلوت. بیشترشان 
یا الکل ندارند یا مقدار زیادش را نمی‌توانند 
تأمین کنند. همیــن طور که از حجــره‌ای به 
حجره دیگر می‌روم، یک نفر صدایم می‌کند. 
ترسم می‌گیرد. برمی‌گردم و می‌بینم مردی 
که در انتهای کوچه ایســتاده با دســت اشاره 
می‌کنــد بــه ســمتش بــروم. کوچــه خلوت 
است اما باز بودن مغازه‌ها دلگرمم می‌کند. 
نزدیکــش می‌روم کنــار دری که به زیرزمین 
بــاز می‌شــود ایســتاده و می‌پرســد: » اتانول 
می‌خواهی؟ هر چی بخواهی هســت‌ها« او 
خــودش را خریدار ماســک معرفی می‌کند 
امــا اینکه چــرا آنجــا ایســتاده لابد داســتان 
دیگری است. تشکر می‌کنم و برمی‌گردم به 
خیابان اصلی که اندکی شلوغ‌تر شده است. 
در راه بــا خودم فکر می‌کنم بیچاره مردمی 
که قرار اســت در این بــازار خرید کنند. همه 
چیز پیچیده و متناقض است. شبیه یک اثر 
هنری که به تحلیل و نتیجه‌گیری سرراستی 

تن نمی‌دهد.
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